
 
 
 
 
 

زبان فارسى و وحدت ملى

 اللَّه صفادكتر ذبيح   

 

 

ين آريايى ايرانىى و فاىا ب بى قبايلزبان پارسى درى از آغاز براى وحدت 

 پيدا شد و سپس به صورت يك زنجير، اجىاا  ختلفىا ايىن اقىواق و قبايىل آنها

 .تدر حالت ارفباط به  ب وصل كرده و فا به اخروز نگه داشله اس ايرانى را

 بانيش از اسلاق زبانهاى رسمى خلعددى در ايران وجود داشله است. از زپ

دور  گذريب، به زبان دوره  تاخنشى نيا به آن سبب كهخى (اوسلايى)رسمى دينى 

پيدا  اى كه غفبهاز عصر خاست كار نداريب. از دوره اشكانى و ساسانى زبان سفسفه

 ىا اشىكانى آخد؛ يعنى بىار خىيافت به صورت زبان رسمى دكرد و قدرت خىخى

زبىان   ىا بعىد از اردشىير بابكىان و شىاپور او زبان اقواق پارت و بعد با ساسانى

 . البله(است در حالى كه پارسى خيانه)گويند پارسى خيانه كه عادة به آن پهفوى خى

پهفىوى شىمالى  كداق از اين دو زبان، فارسى درى نبودند بفكه آن اولى زبىان يچ

ان ايىن طبعاً خي ى زبان پهفوانى است و اين دوخى  ب زبان پارسى خيانه است ويعن

 .دو زبان و زبان فارسى درى ارفباط فراوان وجود دارد

 دانىيبگشلند. بىراى آنكىه خىى ا طبعاً دنبا  يك زبان ارفباطى خىاخا ايرانى
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 وقلى كه زبان پهفوى اشكانى در فيساون به صىورت يىك زبىان رسىمى بىه كىار

 رفت ديگر اقواق ايرانى در خناطقى كىه اخىروزه نيىا سىاكنند وجىود داشىلند وخى

 كردند و ازاى داشلند كه با آن صحبت خى ركداق نيا براى خودشان زبان و لهجه

 اين روى نياز به يك زبان ارفباطى داشلند كه به وسيفه آن بلوانند بىا  ىب ارفبىاط

 .برقرار كنند

 ط اشىكانيان از فيسىاون شىرود شىد، بىا ايىناين زبان خوشبتلانه با فسف

 د كه درفوضيح كه اشكانيان خدفى در  مان پارت بودند بعد به داخغان آخدند و بع

 يىا بىهفيساون خسلقر شدند و آنجا را پايلتت خود قرار دادند زبان خودشان را ن

  اى غربىدانيب كه در خغرب ايران لهجهآنجا خنلقل كردند ولى در  مين حا  خى

  ىاى غربىى خوجىودلهجه ايرانى وجود داشت و در فيساون  ب طبعاً يكى از آن

 .بود

 زبان پهفوى اشكانى كه از زبانهاى شرقى فلات ايران بود بىا زبىان خحفىى

فيساون كه از جمفه زبانهاى غربى ايران بود شرود به آخيىا  كىرد و از ايىن راه 

نيا خسىلعمل بىود و بىه  مىين زبان پايلتلى به وجود آخد كه طبعاً در دربار  يك

گالند يعنى زبان دربارى. اين زبان درى شىرود بىه انلشىار خى «درى»بدان  جهت

فدريج در  مه سرزخين ايران به صورت زبانى كه وسيفه ارفباط خردق بىا كرد و به

باشد درآخد؛ خثلاً وسيفه ارفباط يك بفوچ بىا پايلتىت شىد و ضىمناً بىه  يكديگر

 مان بفوچ با يك كُرد قرار گرفت. اين چنين زبانى در طو   ارفباط فدريج وسيفه

فكاخل نهاد و بعد از سقوط اشكانيان نيا  مچنان خعمو  بود. چىه خىا  زخان رو به

 اى اردشير بابكان و شاپور او   مه به زبان پهفوى اشكانى است و كليبه بينيبخى

ى  سىلند بعىد ا زبىان پارسى خيانه نيست؛ با اينكه اينها خودشىان پارسى به زبان
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 .خيانه به صورت زبان دينى و كلابى به فدريج خرسوق شد پارسى

 كند.ىد د بفكه شوا د براى خا بيان خاين خوضود را اسناد به خا نشان نمى

 هكب به صورت ارفبىاطى خيىان  مىبه  ر حا  زبان درى كه زبان فيساون بود كب

 بىاره درات دوره اسلاخى آغاز شد يكايرانيان به كار رفت به نحوى كه وقلى  ادبي

 سيسلان، در بادغيس، در گرگان كه  مه نىواحى خلباعىدى از يكىديگر  سىلند و

 يىدا نوز  ب  ر يك از آنها زبان خحفى خاصى براى خود دارند، يك عده شاعر پ

 درى، يىا درىشوند كه با يك زبان واحد يعنى  مان زبانى كىه بىه آن پارسىىخى

 .سازندگوييب شعر خىخى

 گوييب كه در زبان درى عنصر شرقى يا عنصىر پىارفى اسىا  واخا چرا خى

 سىانى راخبناى آن بوده است؟ براى اينكه وقلى ابن خقاع زبانهاى ايرانىى دوره سا

 درى كند زبان خوزى، زبان فارسى، زبان سريانى و غيره از جمفه زبىانفقسيب خى

 بىانىگويد زبان درى آن زكند خىخى برد، و وقلى  ب كه درى را فعريارا ناق خى

 ا آنيعنى  ر كس كه در پايلتت است ب. «يلكفب بها خن بحاضرة الباب»است كه: 

 .«فى المشرق لغة ا ل بوالغالب عفيها خن لغة ا ل»كند و بعد خيگويد: صحبت خى

 اونبف  خركا حكوخت پارت در آغاز بوده است و از آنجا قوق پارت به سوى فيس

سىت شناسىد عبىارتالمقاع در آغاز اسلاق خىد. بنابر اين درى كه ابنحركت كر

كردنىد بودند و با آن صحبت خىى (= پايلتت)الباب ةاززبان خردخى كه در حاضر

 ولغت ا ل خشرق و بف  در آن زبان غفبه داشت. پىس ايىن زبىان درى كىه زبىان

 عنىىيعنصىر شىرقى ارفباطى شده بود داراى عناصرى بود كه از خيان آنها غفبه با 

 . اى ايرانى بوده است اى دوگانه لهجهغفبه با دسله شرقى از دسله

 كننىد: دسىله اى ايرانى را زبانشناسان به دو دسله بارگ فقسىيب خىىلهجه
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  اى پاخير،  ندوكو ، سىغدى، يغنىابى، پشىلو وشرقى و دسله غربى. فماق لهجه

 فا برسيب به فاجيكسىلان،  مگىى  اى خراسان و سيسلان و افغانسلان كنونىلهجه

  اى شرقى فلات ايران است و زبان درى كىه خنشىا اصىفى آناز اين دسله لهجه

  اى شرقى بىود فىا دسىله ديگىر ازلهجه پارفى بوده طبعاً بيشلر فحت فاثير لهجه

 . اى ايرانىلهجه

 ستن در اين بود كه لهجه درى كه از خشرق ايران نشات كرده بود فحىت

در فيسىىاون پىىا گرفلىىه و  (پىىارت)شا نشىىا ان اشىىكانى و قبايىىل پهفىىوانى ناىىو  

 صورت زبان ارفباطى درآخده بود. خوشبلتلى در اين بود كه فيسىاون در طىو به

 چندين قرن يعنى در دوره قدرت و فوسعه قطعى شا نشا ى اشىكانى و در فمىاق

 آن بىود و دردوران خملد شا نشا ى ساسانى پايلتت ايران و خركىا شا نشىا ى 

 طو  اين زخان خلمادى اندك اندك زبان پايلتت در سراسر ايران به صورت زبان

 ارفباطى خردق خلداو  شد و به كار رفت و به  مين سبب وقلى ايرانيىان خسىفمان

 خواسلند زبان ادبى خسلقفى داشله باشند و نتواسلند زبان پهفوى ساسىانى را كىه

ه كىار ببرنىد و از زبىان خىرده اوسىلايى  ىب زبان دينىى زرفشىليان شىده بىود بى

فوانسىلند اسىلااده كننىد، ناچىار بىه آن زبىان ارفبىاطى خيىان خودشىان نمى ً طبعاً

شدند و اين زبان ارفباطى زبانى آخاده بود كه آن شاعر سيسلانى و آن شاعر خلوسل

به يكسان از آن اسلااده كردند. در حىالى كىه سيسىلانى لهجىه سيسىلانى  گرگانى

اى كه ريشه آن سكايى بود و سيسلانى آن روزگىار سىگاى بىود، و لهجه شت،دا

اسىيب و جا ىاى لقالاى كىه در احسىنلهجه خود را داشت يعنى لهجه گرگانى نيا

سىت و بىا زبىان د ند و از دسله زبانهاى شمالى ايران اخروزىرا خىديگر نشانش

جانىب ديگىر ارفبىاط  از يك طرف و با زبان طبىرى از (و داخغان سمنان)قوخس 
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زبان سيسلانى فااوت داشت و اخروز  ب  مچنين است. ولىى  دارد، يعنى بكفى با

سوق  جرى يعنى قرن نهب خيلادى چند شىاعر از ايىن دو جىا و  بينيب در قرنخى

د د كه كنند و اين نشان خىشوند كه با يك زبان صحبت خىخى نواحى ديگر پيدا

داشله است. ايىن زبىان رابطىه  مىان زبىان رودكىى و آنها وجود  زبان رابطه بين

 .گوييبآن درى خى فردوسى است كه به

 گراود؛ چه  ا اين زبان را زبان رابطه قرار دادند به عفت احلياج باگر ايرانى

 وبايست به گرگانى شىعر بگويىد و سيسىلانى ناهمىد از اين بود گرگانى خى رغي

 ىرناهمد و ا ىل  (ا ل رى)گويد و رازى بايست به زبان سيسلانى بسيسلانى خى

يك بايست رازى بگويد و لرسلانى و خوزسلانى ناهمد. به عبارت ديگر  ر ب خى

ى ولى  ا ادبيافى خاص خود داشله باشند و خردخى خاص خود باشند.از اين دسله

س پى دانسلند، و چنين  ب  سىت،چون  مه آنها خود را ايرانى و از يك فبار خى

و  هىيبزبان ارفباطى و خشلرك يعنى  مين زبان درى رفلند فا وسيفه فادنبا  يك 

 .فاا ب  مه آنان قرار گيرد و  مه آنها را به يكديگر پيوند د د

 بينيب كه چندين زبان بىارگ آريىايى وجىوددر كشورى خثل  ندوسلان خى

 دارد كه  مه آنها ريشه سانسكريت يعنى ريشه  نىد و ايرانىى دارنىد خثىل زبىان

گجرافى و زبان ولايات شمالى و اخثا  آنها كه زبانهايى جدا از  ب  سىلند يعنىى 

فهمد. ناچار يك گجرافى با زبان خود صحبت كند آنكه ا ل بمبئى است نمى اگر

يك زبان ارفباطى وجود داشله باشد. اين زبان ارفبىاطى را  نىديها نداشىلند.  بايد

ر دادند و بعد كه فارسى در آنجا ضعيا زبان فارسى خا را زبان ارفباطى قرا خدفى

زبان انگفيسى جاى آن را گرفت و  نوز  ب وقلى يك ا ىل بمبئىى بىه يىك  شد

كنند براى آنكه وسيفه ارفبىاط رسد با  ب به زبان انگفيسى صحبت خىخى گجرافى
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 .ندارند ديگرى

 بايست يك زبىان ارفبىاطى ديگىراگر خا  ب چنين وضعى داشليب ناچار خى

 ه باشيب. خوشبتلانه زبان ارفباطى خا زبانى شد كه يىك زبىان زيبىاى ايرانىىداشل

خنشا آن قىرار گرفىت و بعىد عناصىر غربىى و سىپس در دوره ساسىانى عناصىر 

در آن رخنه كرد و يك زبان خوب قابل ارفباط به وجود آخد. اين زبىان در جنوبى

 ابوعفى سينا از بتىارا بىه  ا اين بود كه خثلاً وقلىاسلاخى اثر  روى ايرانى دوره

 خوارزق رفت در آنجا با زبان بسيار عجيب  ند و ايرانى خواجه شد كه در  مىان

 قرن چهارق و پنجب به صعوبت خعروف بىود و ابوريحىان بيرونىى و ديگىران بىه

 انىىد، ولىىى ابىىوعفى سىىينا در خىىوارزق در دسىىلگاهدشىىوارى آن اشىىاره كىىرده

 چنين بود ابوسهل خسيحى گرگانى و ابوالتيركرد و  مخوارزخشا يان زندگى خى

آخدنىد و زيىر سىايه خوارزخشىاه بىه اى خىىخمار كه  ر يك از ولايلى و ناحيىه

 بردند و زبان يا لهجه ولايت خود را داشلند كه طبعاً براى خوارزخيان خاهوقسرخى

عربى،  دانيب و بر خا خسفب است كه با وجود فالياات خلعدد به زبانخى نبود و چون

زبان ديگىر  بايست با يكدر ايران اصلاً خكالمه به اين زبان خلداو  نبوده، پس خى

در خيىان  در آنجا صحبت كرد و آن  مان زبان ارفباطى بود كه ابوعفى و يىارانش

سينا بعد ازخوارزق دانيب كه ابنبردند. خىخوارزخيان و در ارفباط با آنان به كار خى

 در دانست چىون ا ىل بتىارا بىود؛ ولىىنيا گرگانى نمى به گرگان رفت در آنجا

فوانسىت كىرد و طبعىاً  ىب نمىىگرگان بيماران را خعالجه و با آنان صىحبت خىى

خريض عربى صحبت كند پس ناچار بود با زبان ارفباطى يعنى  مان كه  ج؛جےبإ

هجىه دانىيب لگوييب با خردق حرف باند. از آنجا به رى آخد. خىىدرى خى پارسى يا

الارض ابىن ةبه لهجه طبرى بوده اسىت و در كلابهىايى خثىل صىوررازى ناديك
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اللقاسيب المقدسى آخده كه زبان رازى ناديك به زبان طبرى بىوده احسن حوقل و

 اى دور افلاده شميران ودر فرشت و كىن  اى آن  نوز در ييلاقباقيمانده است و

 اى رشله جبىا  البىرز و بىه زبىان واطراف فهران وجود دارد كه از خانواده لهجه

 طبرسلانى ناديك است. ابوعفى در رى خدفها در دربار فترالدوله بود و از آنجا به

  مدان رفت. زبان  مدان در آن اياق زبان ناحيه جبا  بود كه لهجه ديگرى است.

 بعد از رى به اصاهان رفت و در فماق اين نقاط زندگى كرد و در  مه جىا كلىاب

 به خعالجه بيماران پرداخت و با خردق آن ديار ا خعاشرت داشت و چوننوشت و 

 با زبان نواحى جديد فااوت داشت طبعاً به وسيفه زبىان (بتارايى)زبان خحفى او 

كىرد. ارفباطى يعنى زبان فارسى درى بىا خىردق نىواحى اخيىر رابطىه برقىرار خىى

در آخده بىود كىه اقىواق شود كه زبان درى به صورت زبانى فرفيب خعفوق خىبدين

ايرانى رابه  ب پيوند داده و به وسيفه آن در طو  قرون پيوندى قىوخى و بالنليجىه 

 .فكرى خيان ايرانيان به وجود آوردپيوندى

اين زبان از خيانه قرن سوق به بعد بىه صىورت يىك زبىان ادبىى و رسىمى 

فىا اوايىل قىرن  دانيب كهبه رواج كرد و زبان ادبى واحد خفت ايران شد. خىشرود

زبان درى رواجش به عفل سياسى در خشرق  ايران بىوده اسىت. در  مىان چهارق

 خوقع درطبرسلان كه حكوخت خسلقل خحفى داشت خرزبان ابن شهرياربن شىروين

ناخه را به زبان طبىرى نوشىت و شىعراى آن دوره و حلىى چنىدى بعىد از خرزبان

  ىا، خىثلاً در دربىاردر دربار ديفمىساخلند؛  مچنين شعر را به زبان طبرى خىآن

 بردند كه در خدخت او فقرب بسيار داشىلندعضدالدوله دو شاعر طبرى به سر خى

خسىله »سىرودند. از ايىن دو يكىى و در خدح و سلايش او به زبان طبرى شعر خى

در رى بىه زبىان  «بندار رازى»و در  مين اوان  «ديواروز»ناق داشت و دگير « خرد
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 بينيب غضائرى در رى و خنوچهرىسرود در حالى كه اندكى بعد خىىشعر خ رازى

خازنىدران بىه زبىان درى  فر سىراج قمىرى درداخغانى در قوخس و باز كمى دنبا 

 در  مين گير و دار اسدى و قطىران و ديگىران زبىان درى را در سازند وشعرخى

آ ربايجان  كه خردقكنند و حلى اسدى در قرن پنجب براى اينآ ربايجان پراكنده خى

عفل نوشىلن  خشكلات زبان درى را درك بكنند لغت فر  خود  را خينويسد و

كردنىد كىه خىى كند. خلاصه اينكه به فدريج ايرانيان دركآن را در خقدخه  كر خى

خفى آنان باشىد  فواند زبان ارفباط و زبان واحد خفى و نشانه وحدتزبان درى خى

خوجىب آن شىده  الطوائااسى ايران را كه وجود خفوكو از اين راه پراكندگى سي

 .بود جبران كنند

از قرن پنجب به بعد به سرعت زبىان درى  مىه جىاى ايىران را گرفىت و 

ب به يك زبان خفى عموخى در خقابل زبان عربى شد. در قىرن ششىب و  اىل فبديل

 ،راسىانىى، خزبان به صورت زبانى در آخد كه لُر، كُرد، فارسى، خازندرانديگر اين

 سىاخلد و نثىرسيسلانى، آ ربايجانى، شروانى و ارانى و جا آنان بىا آن شىعر خىى

 داقو  ر ك نوشلند و حلى در آسياى خيانه كه قبايل آريايى ايرانى پراكنده بودندخى

 .لهجه ختصوصى داشلند اين زبان را به عنوان زبان خفى و واحد پذيرفلند

 حدى وجود نداشت. در خوقعى كه فركانحا  فرض كنيب كه چنين زبان وا

  ىا از يىك طىرف ديگىردادند، عىرباز يك طرف حملات خودشان را اداخه خى

شىد. فر خىزبانشان غفبه پيدا كرده و در ايران رسوخ يافله بود و روز به روز قوى

يك چنين زبان واحدى وجود نداشت خازنىدرانى خفلىى جىدا از آ ربايجىانى  اگر

جانى جدا از كُرد و كُرد جدا از بفىوچ و بفىوچ جىدا از فارسىى و و آ رباي شدخى

شدند كه  ر كداق براى يكديگر... اينها يك خشت ولايات خلشلت خى  مه جدا از
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شناخلند؛ چنانكه خثلاً داشلند و آداب و رسوخى و بعد  مديگر را نمى خود زبانى

 .وضع در اروپاى غربى پيدا شد عين اين

 بينيب گا ى خمالكى كوچك و حلى گا ى  ىب يىكخا خىدر اروپاى غربى 

 بشهر براى خود اسلقلا  دارد و كشورى خجااست. فرض كنيب زبان ژرخن، فقسي

 به چند زبان شد و  ر شعبه براى خود يك دولت و يك خفت شىده اسىت؛ خثىل

 ت داشىلندو باوير. اينها بىه عفى (كه بعداً غفبه يافت) فند، افريش، آلمان، پرو  

 . اى گوناگون چندين دولت بوده و  سلندلهجه

 شد و خا چنديناگر زبان فارسى درى نبود عين اين وضع در ايران پيدا خى

شديب خى شديب كه  ر كداق براى خود زبانى داشت و از يكديگر جداخمفكت خى

كه بر خىا   اى صعب و خشكفىولى چياى كه خا را به  ب پيوسله و در فماق دوره

زندران خا اين پيوند را نگه داشله،  مين زبان فارسى است. يعنى خن كه در گذشله

كىردق،  زيست  موطن خىود حسىابكردق، سعدى را كه در شيراز خىزندگى خى

بود  نچون با خن  مابان است و او را شاعر خود دانسلب. در حالى كه اگر جا اي

نىدى باو بان پسر شىهريارشاعر خن فقط خسله خرد، يا ديواروز و نويسنده خن خرز

خىن  بود و زبان خن  ب طبرى بود و سعدى آدخى بود خلعفق به جاى ديگىر و بىه

 .خربوط نبود

 با اين كيايت زبان درى خود بىه خىود اثىر  را در ايجىاد وحىدت خفىى

 لحىا  نماياند و اين اولين خطفبى است كه بايد دربىاره فىاثير زبىان فارسىى ازخى

 .فوجه كنيبايجاد وحدت خفى بدان 
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 :كندزبان از راههاى ديگر نيز در ايجاد وحدت اثر مى

 د نده نود فاكر انسان است. يىك خفىتنتست آنكه زبان نماينده و نشان

 كه داراى آداب ورسوق و عقايد خاصى است ناچار فر نى  خاصىى دارد و اگىر

و زبان واحدى نباشد كه آن فر ن  و آن نىود فاكىر و  مچنىين آداب و رسىوق 

شىوند و كىب از يكىديگر دور خىىاينها را نشان د د طبعاً اجاا  آن خفت كب اخثا 

عواخل خحيط و اقفيب و احلياجات خاص  ر ناحيىه، فر نگىى خىاص  فحت فاثير

 .يابندخى

فظ را اگر زبان فارسى نبود كه بنده و سىعدى و حىا ىباز برگرديب به ايران 

شىدق بىه د نده فر ن  خاص خود خىىن ب ارفباط بد د خن در خازندران نشا به

جا ياجات آنخازندرانى و بعد ا در خازندران بنابر خقلضيات اقفيمى آنجا و احل زبان

 . ا نداشلندكرديب كه آن رسوق خاص را فارسىيك رسوق خاصى پيدا خى خا

 شىديب و ىا دورفىر خىىنليجه آن بود كه خا روز به روز از فار  و فارسى

  ىا از خىا بسىيارشدند چنانكه بعداً خوارزخىروز دورفر از خا خى  ا روز بهفارسى

 اراف آنجىدور شدند و يا  مين اخروز اقواق آريايى ايرانى كه  نوز در پاخير و اطى

 .انداند از خا بسيار دورند چونكه فحت فاثير زبانهاى ديگر رفلهپراكنده

يىك غربىى  اين خيان فوانست فكر يك شىرقى ايرانىى را بىا چياى كه در

 ز يكديگرپيوند بد د و يا يك خاقانى را با يك جاخى در دو دوره خلمايا ا ايرانى

 .د د زبان فارسى است ارفباط

فارسى در حقيقت حافظ فر ن  ايرانى شد و بىار فر نى  خفىى خىا  نزبا

 ىاى ختلفىا و چىه در طىو  دو  زبان فارسى قرار گرفت؛ چه در خكان روى

 اى ايرانى پيش از اسلاق و آغاز دوره اسىلاخى را ى انديشهخلااوت. يعن  اىزخان
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به خا رسانده و در طو  زخان اسىاطير ايرانىى و حماسىه ايرانىى را زبىان  شا ناخه

داشت و اخىروزه كرده و به خا داده است. اگر زبان فارسى وجود نمىفارسى حمل

ا زيادى بىه دسىت خىا  ا و اساطير ايرانى برويب اولاً چيدنبا  حماسه خواسليبخى

 ا پراكنده بود و احياناً ربطى به يكديگر نداشىت و براى اينكه در لهجه رسيدنمى

بايست كه پنجاه لهجه و زبان را ياد بگيىريب خواسليب چياى بدانيب خىخى ثانياً اگر

خطفبى از آنها در بياوريب، در حالى كه اينها جمعاً و يك جا در ادب فارسىى و  فا

 .ردوسى و دقيقى و اخثا  آنان آخده استآثار ف در

 بين   ايران را حمل كرده ونديگر آنكه زبان فارسى در طو  زخان بار فر 

 ىاجداد و اعقاب ايجاد وحدت كرده است يعنى خن و شما خودخان را از فردوسى

 ه نىهكىدانىيب در حىالى بينيب و او را خا  خودخان و خودخان را از او خىجدا نمى

 سىت.ا يكى است و نه لهجه خحفى خا و شايد نه فر ن  خا كىاخلاً يكىى اناحيه خ

 آن المثل خن فر ن  طبرى خازندرانى دارق و او فر نى  خراسىانىبراى اينكه فى

 .وقت را داشت كه اينها از  مديگر بكفى جدا بودند

 نلقلخپس اين زبان فارسى است كه فر ن  كهن ايران را از اجداد خا به خا 

 دوسىى وو از آنها به خا رسانيده است و خا اينك خودخان را بىا دقيقىى و فركرده 

 دانيب. با رودكى كه زادگىا ش اخىروز در دسىت خىاسعدى و حافظ در ارفباط خى

  سىليب، نيست و با آن ارفباطى نداريب روحاً خربوطيب، او خا  خاست و خا خىا  او

سىوق داريب و اين آداب و رزيرا يك دست آداب و رسوق را با  مديگر داشليب و 

 .زبان فارسى به خا انلقا  داده است را

  مچنين به وسيفه اين زبىان اقىواق ختلفىا آريىايى در درد ىا و غمهىا و

 .اند اى يكديگر شريك شدهشادى
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 ردانيب ايران خمفكلى بوده است در خعرض فاخت و فاز و اى بسا كىه دخى

 شد وآريايى بكفى نسفش قطع شده با اين فاخت و فاز ا در بعضى از نواحى نژاد

 وديگرى جايش را گرفله باشد ولى آن ديگرى كه به زودى فارسى زبان رسىمى ا

ثىل شد و زبان خثلاً اويغورى و غاى خود را فراخو  كرد خثل خن شد و وقلىى خ

   ا و رسوق و آداب خرا پذيرفت و از آن خود  را فراخوشد غمها و شادى خن

 را لب بود و شمشير  ب دسلش بود وقلىى رسىوق و آداب ايرانىىبا اينكه غا كرد.

 وپذيرفت اندكى بعد به زبان فارسى شعر ساخت و به زبان فارسى كلاب نوشىت 

 ز خياناگر عفمى آخوخت به زبان فارسى ياد گرفت و بدين فرفيب نه فنها فااوت ا

ى بىراى خن و او برخاست بفكه او خدافع زبان و فر ن  خن شىد و وسىيفه قىاطع

ت ديگر آنها گرديد و با خن در اين كار ا سهيب و  مدرد و  ماكر و به عبار نشر

 .و واحد و يگانه شد خلحد

 گيرنىدهپس زبان فارسى نه فنها عاخل اصفى وحدت است بفكه عاخل پيش

 خواست بر خا فحميل كند جفىواى كه جبر فاري  خىفارقه نيا شد. يعنى از فارقه

كه بر روى فلات ايران آخد با خا  مصدا كرد و او را در خفت گرفت و  ر كس را 

خسلهفك ساخت و نه فنها اين كار را در داخفه خرز اى ايران اخروز كرد بفكىه  خا

كار را فا سينكيان  و خغولسلان  ب انجاق داد. يعنى وقلىى خىا بىه قىرن نهىب  اين

 اى خغو  شرفشان در اين اسىت كىه شىعر فارسىى بينيب كه خاناادهخى رسيبخى

 اى جغلايى كه  لالى جغلايى و اخيرعفيشير نىوايى و بسىيارى خانااده سازند،خى

شىان در ايىن اسىت كىه شناسيب ا ميتاخثا  آنان را در خيان آن جمع خى ديگر از

نويسىب ادبيىات خىى ديوان فارسى  سلند. بنابر اين اخروز كه خىن فىاري  صاحب

گذارق درحالى كه جغلايى و اخيرعفيشير نوائى را در خيان شعراى ايرانى خى  لالى
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 .جغلايى و از نژاد غير ايرانى بودند كه بعداً ايرانى شدند آنها

 هكنيد كه نه فنها زبان فارسى عاخل وحىدت بىودبه اين فرفيب خلاحظه خى

 حوادث بىراى خىا ايجىاد كىرده بىود سىدّاى را  ب كه فاري  و بفكه جفوى فارقه

 .استكرده

  ىو  وبايد اين را بدانيب كه آثار روانى و  و  فردى غير از آثار روانى 

 جمعى است. براى نمونه خمكن اسىت در حالىت عىادى و فىردى خىن يىك آدق

 اقىاى قىرار بگيىرق خثىل بىساكت و آراخى باشب، ولى وقلى در اجلماد برافروخله

 كىه در خانند آنها فرياد بكشب. در اين خوقع حالت روانى جمع است افراد بشوق و

 وا يبكند. اين است كه اگر خا به فاري  برگرديب و بتخن اثر كرده و حكوخت خى

 ىببينيب كه چطور شد كه زبان خارجى با وجود رسوخ شديد نلوانست زبان رسم

ضىعى عىه ايرانىى چىه وو خفى ايران بشود، بايد ببينيب كه در آن روزگىار در جاخ

 دانيبداشت زيرا در اين نهضت خفى افراد چندان اثرى نداشلند. چنانكه خى وجود

 ينافلند و خيفى از افراد دنبا  اسلقلا  رفلند و خيفى كار ا كردند ولى نليجه نگر

 انىىگرفت يعنى ژنى و آن روان جمعىى ايرجاخعه ايرانى بود كه  ميشه نليجه خى

 .دادبا خوفقيت انجاق خى بود كه كار ايى

 ل دركاى دارد يك زبان ارفباطى آخاده خفى و قاباو ديد كه يك زبان آخاده

 لغىات فر از يك زبان اجنبى، و يك زبان آريايى كهو قابل فهب و خيفى قابل درك

كه  تخشلرك با زبان بوخى  ر قوق داشت؛ خنلهى در لهجه خلااوت بود. طبيعى اس

 بىود اى را كه خايه وحدت و قواق و قىدرت و فوانىايى اوآخادهجاخعه چنين زبان 

 .ديد و حق  ب داشتحاظ كرد زيرا اينكار را به ناع خود خى

 خلاصه اينكه روح جاخعه ايرانى  ب از لحا  فر نگى بالافر بىود و  ىب از
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 لحا  خدنى و  ب نسبت به آن اقواق كه به ايران آخده بودند حالت انكىار داشىت.

 كه عرب چون به سوريه رفت يك قوق كوچك سوريانى در آنجا بود كه در حالى

  ا كه شكست خوردند و فرار كردنىدفر ن  روخى داشت نه فر ن  خفى. روخى

 شان براى يكى دو قرن باقى خاند. در آن خوقعيا كشله شدند اثر ختلصرى از زبان

 در آنجىاكرد و خلافت فشىكيل داد و قىدرت عىرب عرب در آنجا حكوخت خى

 كب زبان و فر ن  غير خفى نتسلين شكست خورد و رفت و اينخلمركا بود. كب

 .زبان فافح كه باز غير خحفى بود جاى آن زبان شكست خورده را گرفت

 درست است كه حكوخت ساسىانى شكسىت خىورد ولىى جاخعىه ايرانىى

  اى خحفى و با خىردق ايىرانشكست نتورد و رسيدگان خجبور شدند با حكوخت

 رفلهاى از آ ربايجان گاز جهات ختلفا بسازند.  مه آنها جا در چند شهر جفگه

 رفا خازندران و خاورا النهر و نواحى شرقى خراسان و جنىوب وخغىرب ايىران سى

 اى گيىرجاى خود خاندند. اين وضع غير از آنست كه يك خفت سوريانى بيچىاره

 مىاقدادنىد، اينجىا فشان نمىيك قوق فافح بيالد و بكفى خضمحل شود. اينجا را 

ن،  اى جا  فا آخر قرن چهارق خاندند با القاب و عناوين و  مه چياشىاحكوخت

ت. دادنىد جنى  در خيگرفىدادند و اگر اين باج را نمىىفقط باجى به خفياه خى و

وضع بكفى فرق داشت و زبان عربى نلوانست در ايران زبىان حىاكب شىود و  پس

ى و برد؛ فقط اثر  فدريجى بود آن  ب اثىر لغىوى نىه صىرفخفى را از بين ب زبان

ى بنيادى كه آن  ب عواخل خاص دارد. يعنى چون زبان عربى زبان عفمى نحوى و

آخوخىت بىدين فرفيىب زبان را  ىب خىى آخوخت اين ر كس عفب خى  ب شد و

يفه خود فعبيرات زبان عربى از دو راه دين وفعفيب و فربيت به وس  ا و بعضىواژه

 .به رسوخ در زبان فارسى كرد  ا شرودايرانى
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 بلىهحالا درباره وضع اخروز خفت ايران و خفل پارسى زبان صحبت كنىيب. ال

 لاتفدانند آن ايرانى كه خرز اى سياسى خاص اخروزه را دارد قسملى از  مه خى

 زاايران و قسملى از قفمرو فر ن  ايرانى است و عواخل سياسى ايىن قسىمت را 

 نكنىد. البلىه خى اى ديگر جدا كرده و به شدت اين خرز ا را پاسدارى خىقسمت

 بكداخشان ندارق؛ ولىى ايىن خطفىب  ىبرق و كارى به  يچاسب  يچ دوللى را نمى

 دانندروشن است كه خردق در اين نواحى جدا شده  نوز خود را خثل خا ايرانى خى

 منفاجيىك بىه خىن رسىيد و ضى و ايرانى  سلند. خثلاً افااق افلاده است  كه يك

 اند كه دوسىلرا به كار برد و يا بسيار افااق افلا « اخا ايرانى»صحبت فعبير زيباى 

 و... ايىن «خىا بىرادران»گالنىد كردند خىافغانى وقلى با خن صحبت خصوصى خى

 سىد د كه خا  نوز با  ب  سليب در حالى كه خقاصد سياوضع به خوبى نشان خى

 ابى اى خلااوت از يكديگر داريىب. لك جدا شده از يكديگر و رژيبختلفا و خما

 نيىك زبىا  ا و خا برادر ا... چرا؟ براى اينكه  مه خاگوييب خا ايرانىاين حا  خى

 كرد ديگر عبارتداريب و اگر اين زبان نبود و فاجيكى به زبان روسى صحبت خى

 لا. ولى حىاد عاطاى با  ب نداشليبگونه پيونبرد و  يچرا به كار نمى « اخا ايرانى»

 .كنيبرسيب احسا  يگانگى خىبه بركت زبان فارسى وقلى به  ب خى

 انرسيب يكى  سليب. وقلى كه خن و يك خسىفموقلى خا و افغانها به  ب خى

 ا ورسيب بىاز خىود را آشىنشناسد به  ب خىپاكسلان و  ند كه زبان فارسى را خى

 لقاربخد د؟ زبان فارسى و فر ن  را به  ب پيوند خى دانيب. چه چيا خايگانه خى

 .نه چيا ديگر

 بنابر اين اخروز در اين گير و دار اوضاد سياسى دنيا باز زبان فارسى به داد

 كند. زبان در خود ايىران  ىب  مىينرسد و وحدت را بين خا حاظ خى مه خا خى
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 .كندنقش را بازى خى

 لى از ايران به فركى صحبت كننىد درعواخل فاريتى باعث شد كه در قسم

 دريج ا زبان آريايى ايرانى خاصى رواج داشت و بعد به فىحالى كه در آنجا قرن

ايرانىى داد ولىى خىا  ىضعيا شد و جاى خود را به يك زبىان ختفىوط فركىى 

ايرانى  سليب؛ چىه خىن كىه ا ىل خازنىدران  سىلب و چىه او كىه ا ىل   ردوخان

كنىيب و رسيب با زبان فارسى خودخان صىحبت خىىه خىبه  ب ك آ ربايجان است.

اب خىا د د و فر ن  و رسوق و آدخن و او را به  ب پيوند خى  مان زبان ارفباطى

خان از  ب جدا شده و بىه  ىب خىورده حالى كه زبان خحفى  ب خشلرك است، در

 .است

 اى نيست اگر بگويب كه خا خفت واحدى  سليب زيرا اين كىارىخطفب فازه

 زبان اند و خطفب قرنهاست كه فماق شده و رفله، حالا يكاست كه اجداد خا كرده

 ناستآخاده كه جاده خود را  كوبيده و حاضر و آخاده است و قوى و خحكب و فوا

 مىه ايب و اين زبان،  ب وسيفه وحدت خاست و  ب وسيفه ارفباط به خيراث برده

 بتب كه نسن آخوزشى خا  ب  ست؛ اخا ببينيخا با يكديگر است. البله اين زبان، زبا

 ىخىا بىاق به اين زبان رفلار خا بايد چگونه باشد فا بلواند  مچنىان زبىان ارفبىاطى

 .بماند

 ى ودر يك زبان  ارفباطى و جمعى كه فاجيك و افغان و پاكسلانى و ايرانى

 حلى قاقازى و عده زيادى از خردق آسياى خركاى با  ىب شىركت دارنىد و زبىان

 سله ازدارفباط آنهاست و زبان خيراثى آنهاست و زبان ادبى واحد آنهاست آيا يك 

  اى ختلفا اين جمع حق فصرف در آن زبان را دارد يا ندارد؟دسله

 دار اين زبان  سليب بگىوييبفرين خيراثاگر اخروز خا به عنوان اينكه بارگ
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ب بىه فصىرف در آن و كه زبان خا  خاست و از آنِ كسى ديگر نيست و شرود كني

 ا و از صورت خشلركى كه دارد بيرون بكشيب يعنى به صورت زبان روزناخه آن را

ايىب ؛ و ففويايون در بياوريب كه براى  مه خاهوق نيست، ايجاد فارقه كىرده راديو

كنىيب عاخىل ايب و ديگر آن زبانى كه خا  درست خىوحدت را از بين برده يعنى آن

 .چندى است اينگونه سر و صدا ا شرود شده استهنيست. چنانك وحدت

 قدر فهران در سمينار زبان آقاى عبدالحى حبيبى افغانى بىه صىراحت فمىا

 آوريىد كىه خىا ديگىر  مىديگر را نتىوا يبگات: شما زبان را به صورفى در خى

 گويد. يعنى وقلى قرار شد زبان فارسى فبىديل شىود بىهشناخت و راست  ب خى

 طىى ارفباازار پاقاپوق و پاخنار و خحفه عودلاجان ديگر آن زبان فارسزبان كوچه ب

 نيست. زبان خحفه عودلاجىان اسىت و زبىان خحفىه عودلاجىان را  ىيچ فاجيىك

 .فهمبفهمد، بنده  ب كه ا ل  مين خمفكت  سلب نمىنمى

 كىردق و شىهميرزادى.خن خوقعى كه بچه بودق زبان خازندرانى صحبت خى

 كىنب فىا كىلا  پىنجب ودر خدرسه ياد گرفلب و  يچ فراخو  نمىبعد فارسى را 

ى خازنىدرانى و شىهميرزادى ركىردق بىا خقىدا ب وقلى فارسى صحبت خى ششب

 نده زبانبود فا به فدريج بر اثر كلاب خواندن، زبان خن زبان فارسى شد. ب ختفوط

 ت بشىودفهمب. اگر يك روز زبان عودلاجان زبان رسمى خمفكىعودلاجان را نمى

 خن جدا خوا ب شد، خراسانى و فارسى  ب جدا خوا ند شد و وحىدت از خيىان

 د و...خوا د رفت؛ چه رسد به فاجيكسلان و افغانسلان و پاكسلان و خسفمانان  ن

 د يد و حق  ىب بىاچه آنها فريادشان بفند است كه شما داريد فارسى را فغيير خى

 .آنهاست

 ده در  ندوسلان دعوت بىودق و شىانادهبن 1340كنب در سا  فراخو  نمى
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 روز در كفكله فوقا داشلب و بعد از ديدن چند شهر به د فىى رسىيدق. دانشىگاه

 خواندنىد ود فى از خن دعوت كرد كه به آنجا بروق. فماق كسانى كه فارسىى خىى

  مه اسلادان فارسى دانشگاه و چند كالج  ب آخىده بودنىد. در آن ديىدار بىه خىن

 فهميب. گالب چه كسىىايد و خا ديگر آن را نمىه زبان را عوض كردهگالند شما ك

 فوانيىد فىردا يىكگويند. گالب شىما خىىاين حرف را گاله است؟ گالند  مه خى

 ستنرانى براى خن بگذاريد فا ببينيب آيا زبان خا عىوض شىده و شىما آن را درك

ى  د. خن  ب سعى كىردقكنيد.  مين كار را  ب كردند. فردا عده فراوانى آخدننمى

 كه با  مان زبان نوشلن خود عيناً سىتن بگىويب. ىكنب البله  ميشه اين كار را خى

  ا بشا  بىودوقلى كه از پشت فريبون پايين آخدق  مه شكاله بودند. واقعاً چهره

كىه  گالند! ولى اين خن بىودقگالند؟ گالب بفه دروغ خىكه اى آقا پس دروغ خى

ون زبانى كه خن صحبت كردق زبان ادبى بود و آن زبانى بود كه گالب! چخى دروغ

 ا بدان صىحبت بودق ولى اگر به زبانى كه در راديو و ففويايون و كلا  آخوخله

 گالب، خسفماً آن دوسلان  نىدى چيىاىناخند ستن خىآن را فارسى خى كنند وخى

 يعنى فارقىه داردفهميدند و خطر بسيار بارگ از  مين جا شرود شده است؛ نمى

 .كنب به  مه كس و به خفت ايرانشود و اين اعلاق خطر است كه خىآغاز خى

 اى كه اسا  و بنيىاد آن بىر  ىب زدنشود، يعنى فارقهفارقه دارد آغاز خى

 زبان يگانه خفى، يا بهلر بگويب زبان واحد ادبى فارسى است و حلى به عقيده خىن

 برداريب و بگوييب كه آغاز شده است؛ زيرا اكنىون را بايد «دارد»اين پيشوند فعفى 

 اى از خقالات آنها را دركبينيب كه زبان بعضى از روزناخه و پارهبسيار كسان را خى

 اقكنند. خيفى افااق افلاده است كه خود خن يك خقاله را سه چهار بار خواندهنمى

ناخند واخيراً ا كه شعر نو خىو اصلاً ناهميدق. بسيار افااق افلاده كه اين شعر ايى ر
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بينب، بار ا از بىالا بىه پىايين واز  ايى از آنها را خى ا و خجلات نمونهدر روزناخه

 اق ولى ناهميدق كه چيست و آخر خجبور شدق كىه بىه قصىورپايين به بالا خوانده

 فهب و فكر و اطلاد خود اعلراف كنب. در حالى كه بنده شعر گويندگان پيشىين را

 همب، رودكى و خاقانى و خنوچهرى و سعدى و حافظ و جا آنىان بىراى خىنفخى

 افكارشان را با وجود بعد زخىانى و خكىانى بىه  اى آشنا  سلند و اشعار وچهره

 زبان را كه بىهقافيه و بى اى شعر بى وزن و بىكنب؛ اخا اين نمونهآسانى درك خى

 كنب. پس يا بايىدگويند درك نمىو  ر چيا نو ديگر خى «خوج نو»و  «شعر نو»آن 

 اق بيهود بود. آن چيا ديگرى بود و اين چيىا ديگىرىگات كه خن  ر چه خوانده

 است، يا بايد گات كه خن اصلاً عقل و  وشب بر  ب خورده است و شىما خىوب

 دانيد كه نظاير خن در جاخعه خا فراوانند. بسىيار كسىانند كىه از داشىلن رابطىهخى

 نويس يا سىراينده خىا خحروخنىد و بىالعكس بسىيارى ازران خقالهعصفكرى با  ب

 گونه ارفباط فكرى با پيشىينيان خىا ندارنىد زيىراعهد خا  سلند كه  يچجوانان  ب

 شناسند يعنى آن وسيفه ارفباطى ديرين كه زبان فارسى باشىدزبان يكديگر را نمى

دسىله ديگىر آن را با وضع اسلوارى در اخليار يكى از اين دو دسىله نيسىت فىا  

سىت و بايىد  ىر چىه فاا ب فيمابين قرار د د. پس خطر فارقه آغاز شىده وسيفه

 .از خيان برد زودفر آن را

و در  خا نبايد فكر كنيب كه اگر انديشه نوى آورديب، لازخه آن بىر  ىب زدن

يش از كوفلن زبان رسمى و ادبى است. اين افكار نو را بسيارى از خلاكىران پى  ب

 يبىافر از ا بسيارى از اين افكار نو و شىايد نىوفر و زاند. حافظ و خولوىردهآو خا

 .اندخوا ب بياورق در خوقع خود آوردهخن خى آنچه

 حافظ در دوره خود  افكار بسيار فازه دارد ولى داشلن اين افكىار بسىيار
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 گاتفازه دليفى نبود كه حافظ زبان خود را در  ب برياد. او با  مان زبانى ستن 

 فهميد و بعد اعقابش فهميدند. با  مان زبان خيفى خسائل فازه آوردكه پدر  خى

 و آنها را در لبا  بسيار زيبا جفوه داد. يا خولوى با  مان زبان كه پدر او در بفى 

 فهميد و پسر او در قونيه فهميد و بعداً بنده و شما  ب فهميىديب خطالىب فىازهخى

 ى درك بعضى از آنها خحلاج سوابق عفمى كافى  سليب.آورد؛ خطالبى كه  نوز برا

بنابراين فكر نو آوردن و يا به طور كفى اسلااده از افكار عىالى و شىاخ  در كىلاق 

وقت دليل بر فصرف در زبان نيست. اگر كسى خواسىت فكىر نىو بيىاورد و   يچ

زبان  كند آنداند و خيا  خىزبان بكند سببش آنست كه آن زبان را نمى فصرف در

اى به كىار كند و زبان ناپتله و ناسنجيدهاست؛ بنابر اين در زبان فصرف خىناقص

ناخوانده خىا خنكىر فوانىايى  و يا خانند بسيارى نوجويان و نوآوران فارسى بردخى

شود. البله در آغاز كار اين دسله خوب و  نوز قابل قبو  بود ولى فارسى خى زبان

 دانب عاقبت اين سير انحطاطى بىهيب بدفر شد و نمىفر شد رچه به اخروز ناديك

 كجا خوا د كشيد. به  ر حا  عواخل بسيارى اخروز زبان خىا را از خبىانى اساسىى

 .كندخود دور خى

 عاخل اساسى، نقص آخوز  و پرور  است، چىه در خراحىل ابلىدايى يىا

 كودكسىىلانى و چىىه در خراحىىل خلوسىىطه و عىىالى و چىىه در اسىىلااده از آن در

 ه اى وسايل ارفباطى. زبان و ادب فارسى اخروز به عفت عدق فىوجهى كىدسلگاه

 در دسلگاه آخوزشى بدان شده و بىه سىبب سرسىرى گىرفلن خوضىود و پيىروى

 ى اى غير ايرانى در فعفيب آن، در خدار  خا بىه صىورت بىدكوركورانه از رو 

 انيدندا بىه پايىان رسىافلاده است چنانكه وقلى جوانهاى خا دوره فعفيمافى خود ر

 .دانندفهميب كه فارسى نمىفازه خى
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 كه فارسىى يىادعاخل دوق اين است كه عده كثيرى از اين جوانان بدون آن

ان روند، فمىاق عفىوق و خاىا يب عاليىه عفمىى را بىه زبىگرفله باشند به خارج خى

ا بىا ى رخوا نىد افكىارگردند و وقلى خىىگيرند و به ايران برخىغيرايرانى ياد خى

انىد و رفلهخانند. چه دسله او  كه فارسى ياد نگنياخوخله خفى بيان كنند درخى زبان

ا يب و اند  ر دو از لحا  بيىان، خاىاين دسله كه انگفيسى يا فرانسوى آخوخله چه

ار ايىن و زبان در اخليار ندارند و وقلى زبان در اخليىار نداشىله باشىند ناچى لغت

آورنىد و كنند در خىىى عجيب و غريبى كه خودشان فكر خى ابه قالب خاا يب را

 .بينيدشود كه خىخى نليجه آن

 خوانيب ولىى خعنىى وطور كه عرض كردق خقالافى را ده بار خىيعنى  مان

ه بىكنيب و حا  آنكه اگىر  مىان خقالىه را بىه فرانسىه يىا خقصود آن را درك نمى

بىا  چون آن زبان خنظب  و خرفبى اسىتفهميب. فر خىبتوانيب خيفى آسان انگفيسى

رسىانند و  ا، خاا يب خعينى را خىكس از آنها فتطى نكرده و واژهكه  يچ قواعدى

 .يابندآسانى آنها را در خى  مه به

 خوضود ديگر اين است كه اين زبان رايج در فهران اخروزه دارد به صورت

 ى كه زبان رايج در فهران يكرود در حاليك زبان رسمى و زبان خعيار به كار خى

 زبان خحفى است، يك لهجه است. خنلهى چون خا در پايلتىت  سىليب و عواخىل

زيادى در اخليار خا  ست اطلاعات بيشلرى از سىاكنان فىلان ده يىا فىلان شىهر 

دورافلاده داريب خثلاً به جاى  اار لغت  كه در يك ده و اجلماد كوچك بىه كىار 

ر آن را در اخليار داريب ولى اين خقدار كفمه بىراى زبىانى چهار و پنج براب رودخى

زبان عفمى و ادبى و زبان فكر و زبان دانىش و سياسىت باشىد اصىلاً  كه بتوا د

بفكه چنين زبانى به چندين ده  اار لغت و فعبير و كفمه احليىاج دارد   يچ است؛
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رفىت ولىى فارسى درى است، زبانى كه بايىد آن را بىا خىرارت يىاد گ و آن زبان

به فحميل چنين خرارفى نيسلند و آخاده نيسلند كىه خثىل قىدخا  جوانهاى خا حاضر

 شعر حاظ كنند، چندين ده  اار بيت شعر بتوانند، خلون خلعدد خثلاً ده  اار بيت

كنند، حاضر نيسلند اين كار ا را بكننىد كىه از آن راه چنىدين ده  و نثر را خطالعه

 .گيرندفدريج ياد ب اار لغت را به

 خاننىد و يىككنند از خيراث ادبى خودشان دور خىىچون اين كار ا را نمى

خشت لغات كب و عادى در   نشان  ست آن  ب به نحوى كه در لهجىه فهرانىى 

 ررود و خلاساانه اين لهجه فهرانى، لهجه شكسىله اسىت، يعنىى خثىل  ىكار خىبه

بدى  د. چنين لهجه ناقصآياى، و چون لهجه شكسله است به كلابت در نمىلهجه

آوريب. در را كه فازه شكسله  ب  ست خا داريب به صورت يك زبان رسمى درخى

خقصىودى  بريب و طبعاً چنىين زبىانى وافىى بىه  ىيچففويايون و راديو به كار خى

خوجىود در ىفواند فماق قبايل و اقواق ايرانفواند باشد و چنين زبانى طبعاً نمىنمى

 ىز خرز ىاى ايىران را بىا  ىب پيونىد بد ىد و از فارقىه و جىدايايران و خىارج ا

 .گيرى كندپيش

 پس خا بايد راه حفى پيدا كنيب فا اين عاخل فارقه را از بين ببريب. راه حفش

 اى نبايد بكنيب، خگر آنچه اجىداد خىا ب خيفى آسان است و  يچ كار خشكل فازه

گرفلن و فارسى به كار بىردن را خيكردند يعنى سنتّ فارسى دانسلن و فارسى ياد 

بردنىد احيىا   مان صورفى كه اجداد خا فا دو سه نسل پيش از خا بىه كىار خىى به

با شيوه فعفيب و فربيت واحدى كه خن اسمش را گذاشلب سيسلب خثقىالى  كنيب؛ نه

شود ادبيات فارسىى را فراگرفىت و ادب فارسىى با اين رو  اصلاً نمى و گرخى.

وقلى با  مين رو  خثقالى و گرخىى، دو  گىرق عىروض، سىه گىرق  طبعاً ياد داد.
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قافيه، چهار گرق ونيب خلون فارسى و يك گرق و نيب فاري  ادبيات به  ب ختفىوط 

اى ازآن فرفيب د يب و در اخليىار جوانىان بگىذاريب آنهىا نتوا نىد كنيب و نسته

بىان و ادب فوانست نادانى خود رادر اين خورد علاج كنند و بىه عبىارت ديگىر ز

 .فارسى بياخوزند

 ى فعفىيبخا بايد رو  كارخان را فغيير بد يب و وقلى كه به اندازه كافى برا

 زبان و ادب فارسى خعفب فربيىت كىرديب آن وقىت وسىايل ارفبىاطى و خىدار ،

 ارسىى را مگى از اين افراد اسلااده خوا ند كرد و اينها  سلند كه زبىان و ادب ف

 اى وچا دادن ا آه و ناله و فرياد و فشكيل سمينار و كنگره و بكنند و الا باحيا  خى

 كار شود عاخل فارقه را از بين برد. بايدشود فارسى درست كرد و نمىشربت نمى

 ا كههرانى ررا از بنياد آغاز كرد و اين فنها راه است. به عقيده خن شما يك جوان ف

 اگىر شىلاق  ىب بانيىد كنىدفارسى بفد نيست و به زبان عودلاجان صىحبت خىى

 .فواند فارسى صحبت كندنمى

 او  بايد به او فارسى ياد بد يد، وقلى فارسى آخوخىت خىود بىه فارسىى

 .ستن خوا د گات و جا به فارسى ستن نتوا د گات

 الاخىان فروزاناىرالشىعراى بهىار و بىديعشما اگر پشت سر خرحوخان خفك

 ادبى زيبىاى خودشىان بىه صىورت فوانسلند غير از زبانگذاشليد نمىخسفسل خى

 .ديگرى فكفب كنند

 


